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  فلسفة معرفت دينيوجوه 
  ∗غلامرضا ميناگر

 چكيده
شناسـي دينـي و نيـز لـزوم           هاي جديدي فراروي معرفت و معرفـت        با گسترش شبهه  

هـايي در حـد       دهي آن، ضـرورت تأسـيس دانـش         گويي بنيادين و منطقي و سامان       پاسخ
نمايـد    پژوهي معاصر لازم مي     ها در حوزة دين     اي براي به سامان رساندن كاستي       بينارشته

پژوهي؛ همچون فلسفة دين، كـلام جديـد و الاهيـات در     تا آنجا كه برخي از علوم دين    
  .گنجد حيطة آنها نيز نمي

دهـي بـه نيازهـا و تأسـيس      رو، در دهة اخير نوعي تحـول و تكـون در سـامان             از اين 
از جملـه  » فلـسفه معرفـت دينـي   «دانـش   . ايـم   علومي در حوزة مـوردنظر را شـاهد بـوده         

وارگي آن به اين هدف مهم        تواند با گذراندن فرايند نظام      ي نويني است كه مي    ها  دانش
  .پژوهي معاصر بار يابد كامياب گردد و به ايفاي نقش در مرز معرفتي و دين

هـاي   هاي مضاف به علوم است، بـا همـاوردي دانـش          اي از فلسفه    اين علم كه شاخه   
تمايزهـا  ... هاي دين و      ارهگز  همگن و همزاد خويش همچون دانش منطق كشف و فهم         

هـا را     از جملـه محورهـايي كـه ايـن ويژگـي          . هايي از خود نـشان داده اسـت         و اشتراك 
گذارد، بحث چيستي آن است كه در اين مقاله در تبيين و ترسـيم                آشكار به نمايش مي   
  .ايم زواياي آن كوشيده

، )دانـش درجـة دوم    (م  فلسفه معرفت ديني، معرفت ديني، فلسفة مـضاف بـه علـو            :واژگان كليدي 
  ).دانش درجة اول(ها  فلسفة مضاف به واقعيت

                                                           
  دانش آموخته خارج حوزه و محقق ∗

  15/7/1387 :تأييد        3/6/1387: تاريخ دريافت
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  شناسي واژه
قبل از پرداختن به تعريف و توضيح و تبيين فلسفة معرفت ديني لازم است، ابهام برخي                

هـاي مـورد      واژه. ها برطرف شود و موضوع مورد بحث كـاملاً روشـن شـود              ها و واژه    كلمه
  :ي عبارتند ازاستفاده در دانش فلسفه معرفت دين

  فلسفة مضاف به علوم. 1
اليه خود    هاي بيروني مضاف    هايي هستند كه به پرسش      هاي مضاف به علوم، دانش      فلسفه
فلسفه معرفت دينـي،    : شوند؛ مانند  اليه نمي   دهند و وارد مسايل درون علمي مضاف       پاسخ مي 

 ـ علـم معرفـت دينـي     تاريخي دربـاره  اين علم مدلي از فلسفه است كه با رويكرد توصيفي 
فلسفه فيزيك كه پرسش از چيستي و روش فيزيك و رابطه آن با             : گويد و يا مانند    سخن مي 

  .علوم ديگر در آن مطرح است نه مباحث مربوط به وزن و جرم و حجم و حركت

 ها فلسفة مضاف به واقعيت. 2

ي هـا   هـايي هـستند كـه بـه پرسـش           ها، دانش   هاي مضاف به موجودات و واقعيت      فلسفه
اعم از حقيقي و اعتباري و اعم از مجرد و          (اليه خود     الامري مضاف   هاي نفس   درونيِ واقعيت 

فلسفه نفس كه از جوهريت يا عرضيت و ماديـت يـا تجـرّد نفـس                : پردازد؛ مانند  مي) مادي
  .كند بحث مي

  دانش درجة اول. 3
بـه تعبيـر    شـوند؛    هايي هستند كه به جهان اول مربـوط مـي           هاي درجه اول، دانش     دانش

هاي درجـه اول در بـارة ايـن     الامري را جهان اول بدانيم، دانش هاي نفس ديگر، اگر واقعيت 
هاي مضاف بـه واقعيـت       توان همة فلسفه   رو، مي   از همين . پردازند وگو مي   ها به گفت    واقعيت
  .هاي درجه اول دانست را دانش

 دانش درجة دوم. 4

شوند؛ يعني دربارة    به جهان سوم مربوط مي    هايي هستند كه      هاي درجه دوم، دانش     دانش
هاي مـضاف بـه      بر اين اساس، همه فلسفه    . كنند هاي درجه اول و جهان دوم بحث مي         دانش

خـسروپناه،   (.آيند هاي درجه دوم به شمار مي       ، دانش )ها و علوم    اعم از مكتب  (نظام معرفتي   
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تـوان   ، مـي   مضاف   فلسفه هاي  گيري از منابع و مصداق     بهرها توجه به    ب )17 و   16ص: 1387
 تـاريخي و منطقـي     را بـا دو رويكـرد        ها  واقعيت و   نظام معرفتي هاي مضاف به     هر كدام از فلسفه   

   :اين چهار گروه عبارتند از. هاي مضاف را به چهار گروه تقسيم كرد  فلسفهوبررسي كرد 
 فلسفة مضاف به علوم با رويكرد منطقي؛ . 1
  رد تاريخي؛فلسفة مضاف به علوم با رويك. 2

كننـد،   هـاي مـضاف، چـون دربـارة علـوم و جهـان دوم بحـث مـي                  اين دسته از فلسفه   
  .آيند هاي درجة دوم به شمار مي دانش
  ها با رويكرد منطقي؛ فلسفة مضاف به واقعيت. 3
  ها با رويكرد تاريخي؛  مضاف به واقعيتفلسفة. 4

كننـد،   ان اول بحـث مـي     هـا و جه ـ     هاي مضاف، چون دربارة واقعيت     اين دسته از فلسفه   
 )74 و 73ص: 1385؛ خسروپناه؛ 17و  16همان ص. (آيند هاي درجه اول به شمار مي دانش

  فلسفه. 5
انـد؛ هـر      هاي گوناگوني از آن به دست داده        تعريف فلسفه چندان آسان نيست و تعريف      

شـريعتمداري،  . (ها بـه قـدر جـامعي دسـت يافـت            توان در ميان تمامي اين تعريف       چند مي 
 .هاي گوناگوني بروز يافته است  بنابراين، فلسفه به جلوه)15ص: 1376

 بـه يكـسان     ، الهي با همه مـشتركاتي كـه دارنـد         ةچيستي فلسف دربارة  فيلسوفان مسلمان   
محـور و    لهئمحـور، مـس     موضـوع  هـاي  گونـاگوني بـا رويكرد     هاي  اند و تعريف    سخن نگفته 

  :شود كه به برخي از آن تعاريف اشاره مياند كردهه ئمحور و نيز قلمرو عام و خاص فلسفه ارا غايت
هـا بـه زيـر     از اين شـاخه كدام   هر   ي؛فلسفه به معناي تمام علوم نظري و عملي و توليد         

 .كـرده اسـت    مطـرح تنهـا ارسـطو     را   ، ايـن تعريـف    .يابند  هاي ديگري انشعاب مي     مجموعه
  )319، ص1ج: 1380؛ كاپلستون، 16 ـ 15ص: 1377ارسطو، (

 وقتـي    اسـت؛  فلسفه به معناي تمام علوم نظري و عملـي        : خوانيم  ديگري مي در تعريف   
 ة دايـر  ، دست حكيمان مـسلمان ماننـد ابـن سـينا قـرار گرفـت              ه ارسطو ب  ةگفت تعريف پيش 

  .محدودي يافت و حكمت توليدي از آن حذف گرديد
چنـد     هـر  ؛كار برده است     معناي فلسفه را در شناخت حقيقت به       ارسطو در تعريف سوم،   

 نخـستين و    أي، شناخت حقيقت را به شناخت علل اشيا به ويژه موجودات سرمدي و مبد             و
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  )74ص: 1377سعادت،  (.برد تحويل مي... شناخت كليات و 
و است  شناسي و امور عامه مترادف دانسته شده         ا هستي ب ،ني فلسفه ا مع در تعريف ديگر،  

 احكـام كلـي وجـود و        تعريف فلسفه به احوال و اوصاف موجـود بمـا هـو موجـود را بـه                
  .اند  آن منحصر ساختههاي تقسيم

 اي  هبار كندي در نام     نخستين  را اين تعريف  است؛   خداشناسيهمان   ،تعريف فلسفه الهي  
مرتبـه الفلـسفةالاولي    ) اعات الانـسانيه  نالص(و اعلاها    «:نويسد   وي مي  .كردبه معتصم مطرح    

  ) به بعد77ص: 1945ي، الكند. ( »علم الحق الاول الذي هو عله كل حق: اعني
پذيرد و حكمـت را بـه معرفـت وجـود حـق و واجـب                  فارابي نيز همين رويكرد را مي     

  )46ص: 1371الفارابي،  (.كند الوجود بذاته معنا مي
تعريـف فلـسفه    : مانند ؛محورند غايتمحور نيستند، بلكه      موضوع،  ها  اما برخي از تعريف   

 )20، ص1ج: م1981ملاصدرا، (. » للعالم العيني ضاهياً عقلياً م صيروره الانسان عالماً«الهي به 
ايـن وضـعيت در تعـاريف       . توان به نوعي تعريف فلسفه تلقي كرد        همة اين قالب را مي    

فلسفة پس از ارسطو نيز وجود دارد؛ همچون تعريف توماس اكوئيناس، فيلـسوف برجـستة           
 را بـه زبـان فلـسفة        مسيحي كه مسيحيت را با فلسفة ارسطو هماهنگ كرد و دين مسيحيت           

تفسير مسيحيت يا به تعبيـري، ديـن مـسيحيت بنـا بـه قرائـت تومـاس                 . ارسطويي ارائه داد  
توان دين را از فلسفه جدا دانست         در اين مورد، نمي   . اكوئيناس، نوعي نگرشي فلسفي است    

. تا گفته شود رابطة دين و فلسفه چگونه است، بلكه دين مسيحيت، خود نوعي فلسفه است         
: 1385محمدرضـايي،   (.  در مباني اين ديـن، در واقـع تأمـل در مبـاني فلـسفي اسـت                 تأمل
  :نويسد  چنان كه راداكريشنان مي)34ص

. در هند، فلسفه خود، به ديـن مبـدل شـد          . هاي فلسفي يافتند    در يونان، عناصر دين ويژگي    
فلـسفه  بـه تعبيـري،     . ترين تأملات فلسفي هندي است      اپانيشادها هم متون ديني و هم كهن      

كاوي بـشر نيـست، بلكـه تلاشـي           اي از مباحث نظري براي ارضاي حس كنج         تنها مجموعه 
  )22ص: 1378اسمارت،  (.آيد فكري است كه در مسير رستگاري انسان به كار مي

چه بسا مطـرح شـود كـه ايـن          . اند  نتيجه آنكه برخي از اديان خود، نوعي مكتب فلسفي        
اند كه اگر اين امور عارضي حذف شـوند و قـدر    هاي گوناگون فلسفه، همگي عارضي      قالب

توان  آيد كه مي    دست مي   جامعي براي آن در نظر بگيريم، معناي اصيل و مجردي از فلسفه به            
  :آن را چنين توصيف كرد

  .كوشد پردازد و با ادلة عقلي در توجيه خود مي تفكري مستند است كه به انتقاد از خود مي
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  دين. 6
اطاعـت، جـزا، پـاداش،      : اي گوناگوني ذكر شده است؛ از جملـه       براي دين در لغت، معن    

المفـردات فـي غريـب      راغـب اصـفهاني،     : ذيل واژة دين در   : ك. ر (... .تسليم، آيين، شريعت و   
 براي مفهوم اصطلاحي ديـن      )؛ جوهري، صحاح؛ مصطفوي، التحقيق في غريب القرآن       القرآن

هـا معمـولاً بـا يكـديگر          ا اين تعريـف   نيز به سبب تنوع تعاريف، مناقشاتي وجود دارد؛ زير        
اند كه هـر نـوع آيـين بـشري را شـامل               آن را چنان گسترده   برخي  . هاي بنيادين دارد    تفاوت

هايي كـه     يا آيين . هايي كه حتي در آن اعتقاد به خدا و مبدأ متعال وجود ندارد              آيين. شود  مي
 :ريف كرده استگونه تع اند؛ چنانكه پترسون دين را اين انگاري مبتني بر ماده

اسـت كـه    ) فـردي و اجتمـاعي    (اي از باورها، اعمال و احساسات         دين متشكل از مجموعه   
  )20ص: 1376پترسون و ديگران،  (.حول مفهوم غايي سامان يافته است

انـد و در تعريـف معنـاي          برخي ديگر، دين را جامعي براي ديـن حـق و باطـل دانـسته              
  :اند اصطلاحي آن گفته

خلاق، قوانين و مقرراتـي اسـت كـه بـراي ادارة امـور جامعـة انـساني و                   مجموعة عقايد، ا  
گاهي همة اين مجموعه، حق و گاهي همة آن باطل و زمـاني             . ها وجود دارد    پرورش انسان 

اگر مجموعـة حـق باشـد، آن را ديـن حـق و در غيـر ايـن              . مخلوطي از حق و باطل است     
  .نامند يصورت آن را دين باطل و يا التقاطي از حق و باطل م

پس ديني كه مجموع حق و باطل باشد، ديني باطل است؛ زيرا مجموع خارج و داخـل،                 
  )111ص: 1384جواد آملي، . (شود خارج شمرده مي

هاي الهي مبتني بر وحي و نبوت         ها و آيين    گروهي ديگر اصطلاح دين را تنها به شريعت       
عقايد و احكـام گذاشـته شـدة در         ها، بايدها،     اي از هست    اند و دين را مجموعه      اطلاق كرده 

از . كننـد  اختيار بشر از راه وحي و يا حتي، بر مجموعة عقايد، احكام و اخـلاق اطـلاق مـي     
انـد، در حـال حاضـر، يگانـه      آنجا كه اديان الهي به جز دين اسلام دستخوش تحريف شـده   

 و رفتارهايي ها را دارد، يعني داراي عقايد صحيح و مطابق با واقع است        ديني كه اين ويژگي   
ديگر اديان الهي، همچـون  . ها به كمال حقيقي تأثير دارد، اسلام است     را كه در رسيدن انسان    

يهوديت و مسيحيت، به دليل تحريف بخشي از حقـايق آنهـا در طـول تـاريخ از محـدودة                    
. گيـرد   اند؛ اگرچه اين اصـطلاح، آنهـا را پـيش از تحريـف در برمـي                 اصطلاح مذكور بيرون  

  :ريف دوم و سوم، دين دست كم از دو بخش تشكيل شده استبراساس تع
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  عقايد كه در حكم شالودهاي آن است؛. 1
بـدين  . هاسـت   هاي عقيدتي و برخاسته از آن       دستورهايي عملي كه متناسب با آن پايه      . 2

 :مقومات و اركان دين عبارتند از: توان گفت ترتيب، مي
  اعتقادات؛. 1
 .احكام و قوانين. 2

اعتقادات، اخـلاق و    . 1: شود  تري، محتواي دين به سه بخش تقسيم مي         معروف از منظر   
  ∗)17 ـ 18ص: 1383زاده،  حسين (.احكام

دهي به نوعي از نيازهاي خداجويانه و فطري انسان           دين پاسخ  «گرايانه،  در تعريف غايت  
ده دين براي برآوردن نيازهاي فطري است؛ نيازهاي طبيعـي بـا امـور طبيعـي بـرآور                . »است
ها را مطابق با كيفيت       بخشد و آن    اما دين به نيازهاي متعالي انسان معنا وجهت مي        . شوند  مي

  )10 و 11 ص:تا  بيحسني، ميناگر، (.بخشد برآوردن نيازهاي فطري نظام مي
كه گفته شد، تعريف دين به صورت جـامع و مـانع، امـر دشـواري                  چنان  در هرحال، هم  

از . نظـر داشـت     تـوان بـر آن اتفـاق         همة اديان عالم نمـي     است و دربارة تعريفي جامع براي     
رو، در تعريف برگزيده تنها به تعريف دين مبين اسلام كه محور مباحـث مقالـه اسـت،                    اين

  .شود بسنده مي
اي از  دين، محموعـه «: توان گفت ها، قوانين و احكام اسلام مي  با نگاهي به گسترة آموزه  

ست كه ازسوي خداوند و به شيوة وحي بـه پيـامبر خـاتم              عقايد، اخلاق، قوانين ومقرراتي ا    
ها و تأمين سعادت دنيا و آخرت         ابلاغ شده است تا براي ادارة امور فردي و اجتماعي انسان          

 )20ص: 1381جوادي آملي،  (.»آنان، مكفي باشد

                                                           
گـر    يكي از منـابع گـزارش     » دينيمنابع  «. است»  عقل«و  » منابع ديني «گانة فوق برگرفته از       تمامي موارد سه   ∗

 .ها هستند ترين خبردهندة حقايق و واقعيت متون دين از عمده. ديني است
از . يابي بـه معرفـت دينـي اسـت       آيد و طريق دست     نيز يكي ديگراز منابع گزارشگر ديني به شمار مي        » عقل«

بنابراين، به . د صحيح نيست  آي  رو، انحصار معرفت ديني به معارفي كه از طريق متون ديني به دست مي               اين
ابزار «: كسب معرفت به ابزاري نيازمند است كه عبارتند از       . اند  طور كلي نقل و عقل دو منبع اصلي معرفتي        

هاي متعـارف     اعم از راه  (ها و ابزارهاي گوناگوني       انسان براي دستيابي به معرفت، راه     : »ديني  كسب معرفت 
عقل، وحي و الهام، شهود و مكاشـفه، تجريـة دينـي، مرجعيـت              حس،  : دارد كه عبارتند از   ) و غيرمتعارف 

)authority .(                   مرجعيت، همان استناد به اقوال و آراي صاحب نظران اسـت؛ بـه تعبيـر ديگـر، مرجعيـت
  .اي به سخن كسي استناد شود كه صلاحيت نظر دادن دارد عبارت است از اينكه براي تصديق قضيه
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  ديني معرفت. 7
ة نامنـد و معـارف دينـي، مجموع ـ         دانش و فهم عالم دين از دين را معرفـت دينـي مـي             

اطلاعات و آگاهايي است كه عالمان دين با پژوهش در منـابع و متـون دينـي بـدان دسـت                     
 .است... اند؛ معرفت ديني اعم از فقه و شامل تفسير، اخلاق عقايد و حقوق و يافته

هاي عالمان ديـن دربـارة ديـن          به بيان ديگر، معرفت ديني عبارت است از مجموعة فهم         
هـاي عقيـدتي و       لاق و احكام و به بيـان ديگـر، در بخـش           هاي عقايد، اخ    الهي كه در بخش   

 . ها و بايدها يا نبايدها وجود دارد ، در هستارزشي و به عبارت سوم

  درآمد
  ضرورت تأسيس فلسفة معرفت ديني

هاي مضاف به علوم، به منظور مقايسة علوم تحقق يافته با نيازهاي موجـود و                 تأسيس فلسفه 
ها به منظـور بالنـدگي علـوم و انـسجام             علوم تأمين بايستگي  شناسي آن     كشف كمبودها و آسيب   

هاي     رو، تأسيس فلسفة معرفت ديني كه از زيرمجموعه         از اين . ها امري بايسته است     ساختاري آن 
دينـي و     هاي مضاف به علوم اسـت، در درك كـلان بـه تـاريخ پيـدايي و تطـور معرفـت                      فلسفه
هاي تحقيق و نـوآوري       سفي معاصر و بايستگي   شناسي و كشف و كمبود نيازهاي اذهان فل         آسيب

  .كم در جهان اسلام ـ بسيار ضروري است سازي آن ـ دست در رشتة معرفت ديني و فرهنگ
پس از تبيين ضرورت و نياز به اين دانش، نخستين پرسش مطرح، مسئله چيـستي و بيـان                  

يـن علـم بـا ديگـر        هاي ا   سپس بايد به تمايز و بيان اشتراك      . تعريف و ماهيت اين دانش است     
هـاي    كه نحوة و مدل گزاره علوم همگن پرداخت و در ادامه، اين پرسش مهم قابل طرح است       

كارگرفته شده در اين دانش جديد چگونه است؟ آيا تنها گزارشي و تبييني است؟ يا افـزون                   به
فلـسفة  اي نيز مزيد بر آن است؟ نيز پرسـش از ميـزان مفيـد بـودن        بر آن، فرايند گزارة توصيه    

  بخش است؟ معرفت ديني است كه تا چه اندازه در ميان ديگر علوم ممكن است نتيجه

  تعريف فلسفة معرفت ديني
يابي به تعريف موردنظر، چند تعريـف را          نخست براي پاسخ به پرسش نخست و دست       

  .كنيم بررسي و تحليل مي
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 محـصل كـاوش     مطالعة فرانگرانة عقلاني  «: تعريف اول فلسفه معرفت ديني چنين است      
كارگرفته شده، هر چند  با توجه به مفاهيم به. )38ص: 1384رشاد، (» موجه براي كشف دين

توانيم اين مـشكل را       در تعريف اين دانش درجة دو نوعي پيچيدگي وجود دارد، با تأمل مي            
  :تا حدودي از تعريف دور كنيم

نجا كـه فلـسفة معرفـت       از آ «. گردد  ديني برابر تعريف، روشن مي      موضوع فلسفة معرفت  
وجو كنـد و بـه        اي عيني و بر اساس ارائه شواهد، در موضوع خود جست            ديني بايد به گونه   

توان استقرا را نيـز درج كـرد و چـون معرفـت دينـي       تحليل عقلاني آن بپردازد، در تعريف آن مي   
كـه  » يـن كاوش موجه براي كـشف د «كند،    دست آمده از كاربرد منطق كشف دين را بررسي مي           به

  ) با گزينش40: 1384همان، (. »همان معرفت ديني است، موضوع فلسفه معرفت دين خواهد بود
  :خوانيم در تعريف ديگري كه نزديك به تعريف بالا است مي

 ايـن  )59: 1383همان، (. »مطالعة عقلاني ـ پسيني محصل كاوش موجه براي فهم دين «
تنهـا قيـد پـسيني در آن        . اني با آن ندارد   تعريف همانند تعريف نخست است و تفاوت چند       

  .گنجانده شده است كه بر دانش درجة دوم بودن آن ناظر است
  :تعريف سوم، هر چند به شكل گزيده است، به حيثيت رويكردي و گرايشي ناظر است

  .»هاي آن است فلسفة معرفت ديني، دانش ارزيابي فرانگرانة معرفت ديني و گرايش«
  :شكل است يف مختار نيز هست و بياني روان دارد، بدينتعريف چهارم كه تعر

اعم  ()59ص: 1383رشاد،  (مطالعه و ارزيابي عقلاني مجموعة معرفت يقيني و يا ظني           «
ه سـاختن نـوعي       ) ها و بايدها يا نبايدها      از عقايد، اخلاق، احكام، در ابعاد هست       براي موجـ

  .»فهم و معرفت ديني
ها و    هاي معتبر اسلامي و رهيافت       رويكردهاي مكتب  موضوع اين دانش، معرفت ديني و     

  .هاي برجستة مكاتب اسلامي است شخصيت
سازي فهم دين خاص و يا كشف فهم دين     سازي فهم، درتعريف، موجه       مقصود از موجه  

دست آوردن ديدگاه درسـت و   و يا مواضع دين يا اديان نيست، بلكه منظور اصلي و اولي به 
هـاي دينـي از ايـن دسـت، همچـون مبـاني يـا روش يـا                    يا معرفـت  مورد اطمينان معرفت    

منظور از توصيف اين است     . هاي آن به گونة مفسر محورانه و به نحو  توصيفي است             روش
دست آمدة خود از ديـن، از چـه           هاي به   ها و معرفت    كه مثلاً آقاي سروش براي تبيين نظريه      
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يد مطهري از چه نوع ديگـري از مبـاني و           كند و استاد شه     هايي استفاده مي    مباني و سازوكار  
به بيان ديگر، پس از بازكـاوي نظريـة         . برد  هاي خود از دين سود مي       سازوكارها براي تحليل  

قبض و بسط و ارزيابي آن، به تبيين و توصيفي از معرفت دين و سپس، پس از توصيف آن                   
نبـودن نظريـه دسـت    هاي ديني پرداخت و به موجه بـودن يـا      توان به توصيه در معرفت      مي

 پـس از    ∗اي معرفت دينـي،     هاي عالمان ديني، مانند نظرية شبكه       همچنين ديگر نظريه  . يافت
هاي معرفت ديني و نوع تعامل آنهـا بـا يكـديگر، فيلـسوف                توصيف و گزارش پيوند شبكه    

  .تواند به توصيه و ارائة نظر و داوري دربارة موجه بودن يا نبودن آن بپردازد دين مي معرفت
اما اينكه چگونه پسيني است؟ به لحاظ گذشت زمان و هويتي جاري دربـارة مـسائل و                 

؛ زيـرا بـا تـاريخي       هاي دينـي اسـت      ها و معرفت    مند شدن تبيين    مباني آن علم ديني و تاريخ     
توان از بيرون با نگـاه تـاريخي          هاي ديني و مسائل، موضوعات و مباني آن مي          شدن معرفت 

مانند علم فقه و علم حقـوق اسـلامي كـه           ؛  اختدپرارش و توصيه    به آنها پرداخت و به گز     
 و يك علـم پيـشيني اسـت و دانـشمنداني در مـورد               ها سپري گشته است   ها از تبيين آن     سال

 علـم پيـشيني،     توان پس از آن      مي .اند  يازيده  هايي دست   پردازي  مباحث و مسائل آن به نظريه     
ه و             تعريف ،بنابراين. دربارة آن به ارزيابي نشست      اخير اشاره دارد بـه بازكـاوي فهـم موجـ

  .هاي ديني كه با فهم عالم و مفسر از دين مرتبط است مقبول از ميان فهم
هاي معرفت ديني و سرانجام ارزيـابي         هدف اين علم، وصف و تحليل مكاتب و گرايش        

  . هاي آن است ها و كاستي و كشف توانايي
. ليلي، وصفي، اسـتدلالي و انتقـادي اسـت        روش تحقيق و فرايند اين دانش، تعليلي، تح       

رويكرد آن در مقام گردآوري اطلاعات، تـاريخي ـ گزارشـي، و در مقـام داوري تحليـل و      
  .شناختي است داوري، معرفت

  ديني و فلسفة معرفت ديني معرفت
تـوان بـه تعريـف و تمـايز           با توجه به تعريفي كه از فلسفة معرفت ديني ارائه شـد، مـي             

ه و      معرفت ديني برآيند پژوهش   : فلسفة معرفت ديني دست يافت    معرفت ديني و     هاي موجـ

                                                           
كرسـي ايـن نظريـه در پژوهـشگاه           نيا است كه به تـازگي پـيش         يرضا قائمي  مبدع اين نظريه، آقاي دكتر عل       ∗

  .فرهنگ و انديشة اسلامي تهران به انجام رسيد
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هـايي دربـارة اديـان        معرفت ديني، مجموعة شـناخت    «. مقبول براي كشف و فهم دين است      
هاي عقيدتي و ارزشـي       هاي عقايد، اخلاق و احكام و به بيان ديگر، در بخش            الهي است كه در بخش    

  )24: 1383زاده،  حسين(. » بايدها يا نبايدها وجود داردها و و به عبارت سوم، در ابعاد هست
گيرد و در پي      معرفت ديني، معرفتي درجه اول است؛ زيرا اين نوع فهم به دين تعلق مي             

نكته اينكه معرفـت دينـي كـه بـه          . هاي مباحث و مسائل ديني است       ها و آموزه    كشف گزاره 
لومات عمـوم مـسلمانان از ديـن    ها و مع علوم اسلامي اختصاص دارد و شامل همة شناخت     

انـد،    شود، هر چند مسلمانان معمولاً معرفت ديني خود را از عالمان ديـن گرفتـه                اسلام نمي 
. هاي دين، معرفت ديني است      بايد گفت در هر زمان مجموعة فهم عالمان دين دربارة بخش          

  .ودش به عبارتي ديگر، معرفت ديني شامل مجموعة فهم از متن و ماتن و مفسر مي
هاي ديني را بررسي كنيم، تنـافي و تعـارض    اگر از اين سطح فراتر رويم و خود معرفت     

آنها را با يكديگر و وقوع تحول را در آنها ملاحظه كنيم؛ و به مقايسة مباني و سازوكارهاي                  
ها بپردازيم و نيز به عقلانيت و يا معقوليت و مقبوليت ديدگاهي دربـارة معرفتـي از                   معرفت

ين دست يابيم و به رويكردهاي عالمـان ديـن و يـا مكاتـب توجـه كنـيم، چنـين                     معارف د 
گونه پژوهش، معرفتـي درجـة دوم         گمان اين   بي. شود  ناميده مي » فلسفة معرفت ديني  «پژوهشي  

هاي آن را دارد؛ يعني متعلق آن، خودِ معرفت است و نگرش در آن بيرونـي                  است؛ زيرا ويژگي  
  .اختصاص دارد) معرفت ديني(هش به حوزة خاصي از معرفت نيز اين پژو. و هم پسيني است

  موضوع فلسفة معرفت ديني
فلسفة معرفت ديني . اين تعريف با توجه به تبيين و تحليل موضوع آن منظور شده است           

محصل كـاوش موجـه بـراي       «مقصود از   . كند  فرانگر و مشرفانه، موضوع خود را تحليل مي       
شـناس از اجتهـاد        زيرا برآينـد تلاشـي كـه معرفـت         ، همان معرفت ديني است؛    »كشف دين 

گمان همان معرفت وفهـم دينـي    انجامد، بي موجهي كه به كشف معرفتي از معارف ديني مي       
  .است كه موضوع اين تعريف واقع شده است

  ويژگي و تمايز فلسفة معرفت ديني با فلسفه دين و علم كلام
هـاي   ديني هر چنـد از زمـرة فلـسفه   طور كلي، علوم نوپديدي همچون فلسفة معرفت    به

اي به قدمت     مضاف به علم و از علوم درجة دوم است، به لحاظ موضوع و هدف، تاريخچه              
  .شناسي ديني است اي از علم توان گفت شاخه شناسي ديني دارد و مي اديان و معرفت



 

 

ني
ت دي

عرف
ة م

سف
ه فل

جو
و

 /
اگر

 مين
ضا

لامر
غ

  

83  

معنـا كـه چـون بـه          گردد؛ بـدين    اما از نظر روش، اين دانش بخشي از فلسفه قلمداد مي          
كند، هيچ كدام از مسائل آن جزئـي نيـستند؛            نگرانه و كلي بحث مي      صورت عقلاني و جامع   

هاي متفاوت نقلي، شهودي و عقلي، روش         به عبارت ديگر، فلسفة معرفت ديني، ميان روش       
  .گزيند مي عقلي ـ انتقادي را بر

اي همچنـين ابـزاري بـر     . نكته مهم اينكه فلسفة معرفت ديني براي آموختن دين نيـست          
تواند   داران مي   شناسان و دين    درك فهم ديني نيست؛ هر چند ابزاري مورد اطمينان براي دين          

تواننـد از ايـن روش        باشد، ولي منحصر به آنان نيست، بلكه ملحـدان و لاادريـون نيـز مـي               
هاي موجه و درست معرفت ديني سـود   مند گردند و از معارف ديني و نظريه      فيلسوفانه بهره 

توانند بسان افراد  ه به فهم غالبي از فلسفة دين، حتي غير معتقدان به خدا نيز مي       با توج . برند
  .دار به تفكر فلسفي درباره معرفت دين بپردازند دين

نيز اين علم مباحثي كاملاً بـرون دينـي دارد و بـا نگـاهي اسـتعلايي بـه مباحـث خـود                       
 فلسفة دين همـواره چنـين       پژوهي، از جمله    نگرد؛ اين در حالي است كه ديگر علوم دين          مي

 ∗. معرفت درجة اول است نيست؛ زيرا براي مثال، موضوع فلسفة دين 
هـاي فلـسفة معرفـت دينـي چگونـه اسـت؟ آيـا                در اينجا پرسش مطرح اين اسـت كـه گـزاره          

                                                           
موضوع آن است و ديـن، خـود        » دين«اند كه خود      هر چند برخي به درجة اول بودن آن معتقد نيستند، بلكه قائل            ∗

ي از معارف اسـت، بـه عنـوان يـك رشـتة علمـي               به عنوان معرفت درجة اول نيست؛ هر چند در بردارنده برخ          
مباحثي مانند براهين له    ) شناسي  غير از مباحث معرفت   (شود؛ زيرا برخي ديگر از مباحث فلسفة دين           شمرده نمي 

خلاصـه اينكـه معرفتـي درجـة اول بـه شـمار             . بخش زيادي از دين اسـت     ... يا عليه وجود خدا، صفات خدا و      
فلـسفة ديـن آنهـا را        كه   شناسانه نيست، بلكه درون ديني است       نگاه معرفت ها   به آن  آيند و به بيان ديگر، نگاه       نمي

سرانجام اينكه فلسفة دين برخلاف فلسفة معرفت ديني، دربارة رشته مـسائل            . دهد  مورد ارزيابي عقلاني قرار مي    
  :شرح است يندو ارائه دهيم بد  اين كندكه البته اگر بخواهيم تعريفي از درون و نه برون ديني بحث مي

مسائل درون ديني مسائلي هستند كه متدينان به اديـان و مـذاهب بـه آنهـا قائـل هـستند و مـسائل نيـز بـه                            
البته فيلسوف دين، تنها از ميـان مـسائل بـه عناصـر مـشترك ميـان اديـان                   . هاي مقدسشان مستنداند    كتاب
 :برخي از اين مسائل دروني عبارتند از. پردازد مي

 فراتر از ماديـات، جـاودانگي نفـس، ماهيـت روح، مـسئله ايمـان، وحـي، مـسئله بـشر،                      اعتقاد به موجودي  
  ... .مندي نظام آفرينش و  هدف

دار به دين خاص، درباره آن، چيزي در كتـاب و متـون مقـدس                 مسائل برون ديني، اموري است كه يك دين       
 كند؛ زيرا اين مسائل بـه عنـوان      گيري  يابد و بايد از خارج دربارة آن امور بينديشد و جهت            ديني خود نمي  

مبادي در طرز تلقي دين اثر گذارند و فيلسوف دين بايد رأي خود را براي تحليل عناصـر دينـي در ايـن                       
  ...گرايي ديني و ناحيه نيز روشن كند؛ مانند منشأ دين، تعريف دين، زبان دين، تعارض علم و دين، كثرت
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  هاي وصفي ـ گزارشي است يا دستوري؟ و يا تلفيقي از اين دو است؟ هاي آن از نوع گزاره گزاره
معناست كه فلسفة     هاي فلسفة معرفت ديني قائل شويم بدين        بودن گزاره اگر به دستوري    

ترين نقش آن، بـه تغييـر و          معرفت ديني در مباحث معرفت ديني نقشي كارساز دارد و مهم          
اما برابـر نظريـة گزارشـي ـ وصـفي بـودن، نقـش آن در        . انجامد تحول در معرفت ديني مي

 ديني، در مباحـث معرفـت دينـي نقـش           مباحث معرفت ديني چگونه است؟ فلسفة معرفت      
تواند همچون فلسفة علم فقه نقش كليدي ايفا كند؛       سازي ندارد، ولي در مبادي آن مي        تحول

وقتي ما در فلـسفه علـم فقـه بحـث     «البته در صورتي كه مباحث آن را گزارشي تلقي كنيم؛      
 دخالـت دارنـد،     هـا در آن     بيني  كرديم و برايمان روشن شد كه چگونه مباني كلامي و جهان          

رود و آن مباني را       خواهد فتوا بدهد، سراغ آن مباني مي         آن اين است كه وقتي فقيه مي        نقش
 بنابراين، هر چند موجب تحول و تغيير در مسائل          )60ص: 1377شبستري،  (. »كند  منقح مي 

توان كرد كـه چـون در مبـاني نـوعي             باشد، اذعان مي      فلسفة معرفت ديني بطور مستقيم نمي     
تـوان    طور غيرمستقيم در مسائل اين علم مـي         حول را بر عهد دارد، پس براساس اين مبنا به         ت

  .نوعي تحول را شاهد بود
اما تأييـدي كـه     . طلبد تا به آن پرداخته شود       در هر صورت، اين بحث مجال ديگري مي       

اند، تواند به اثبات رس توصيفي ـ دستوري بودن بسياري از مسائل فلسفة معرفت ديني را مي 
طوري كـه همـة        قبص و بسط معرفت ديني است؛ به       مسلئه دعاوي تحول فهم دين و نظرية      

  :دعاوي آن در سه مرحله و ركن خلاصه شده است
  مرحله توصيف؛) الف
  مرحلة تبيين؛) ب
  .مرحلة توصيه) ج

در خلال هر كدام از اين اركان، مباحث متعدد و دعاوي مختلفي مطرح شده اسـت كـه                  
  :گردد براي هر كدام از اركان فوق يك گزاره به ترتيب ذكر ميبراي نمونه، 

اي    همة معارف بشري، از جمله معرفت ديني در تحول است؛ به گونـه             :گزارة توصيفي 
  :توان سخن گفت كه از ثَبات معرفتي نمي

كنندة تمام عيار معارف بـشري اسـت و    معرفت ديني، مصرف: گزارة گزارشي ـ تبييني 
 سِِرّ تحـول معرفـت دينـي را تنهـا بايـستي در تحـول و                 ،رو  از اين . ن است سراپا وابسته بدا  
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  .دهد جست تغييري كه در ديگر علوم بشري رخ مي
آن معرفت ديني كه با علوم عصري سازگار نيـست، نـاقص   : اي، دستوري  گزارة توصيه 

هاي معـارف دينـي بايـستي فهـم خـود را از ديـن، بـا         است و عالمان ديني، در تمام عرصه    
  .دستاوردهاي نوين علوم تجربي، انساني و عقلي عصر خود منطبق سازند

ادعاي نخست به مرحلة توصيف و ادعاي دوم، به مرحلة گزارش و تبيين و ادعاي سوم                
اي،   توصـيه (گونـه كـه در گـزارة سـوم            حال همـان  . به مرحلة توصيه و دستور مربوط است      

گونـه فـرض      دراينجا سـه  .  كرده است  را درخواست » دستوري«و  » بايد«پيداست،  ) دستوري
فوق يا پاسخ منفي، يا مسكوت گذاردن آن كه در شـكل  » بايد«پاسخ مثبت به    : متصور است 

اما در شكل اول، در صـورت تأييـد آن اذعـان بـه حكـم                . آيد  اخير نوعي تأييد به شمار مي     
» نبايـد « و يا    »بايد«است و در شكل دوم و تأييد نكردن آن، لزوماً حكمي بديل حكم              » بايد«

  .را ناگزير است، تا جايگزين آن گردد
توانـد بـه      دينـي آشـكار اسـت كـه نمـي           هـاي معرفـت     بنابراين، در سه مورد فوق پاسخ     

هـاي   گـويي بـه گـزاره    هاي توصيفي ـ تبييني و گزارشي بسنده كند، بلكه براي پاسـخ   گزاره
  .تزم استمعرفتي، دستوري به منظور پويايي معرفت ديني به چنين امري مل

هايي براي دانش فلسفة معرفـت دينـي در قيـاس بـا دو دانـش ديگـر                    رو، ويژگي   از اين 
  :اند متصور است كه به اختصار چنين) دين و كلام فلسفة(

كـه    ورزد؛ همچنان   فلسفة معرفت ديني به بررسي بعد عقلاني معرفت ديني اهتمام مي          . 1
» پـردازد    و بـه دفـاع عقلانـي از آن مـي           فلسفة دين به بعد عقلاني خود ديـن اهتمـام دارد          «
. كنـد   و مـسائل اساسـي دربـارة ديـن را بازكـاوي مـي           )24ص: 1376پترسون و ديگـران،     (
فلـسفة معرفـت    .  بنابراين، در هر دو علم، روش عقلاني اسـت         )512ص: 1384لگنهاوزن،  (

جويد؛ همچون فلسفة دين هر چند از نظـر هـدف و موضـوع                ديني از روش عقلي سود مي     
 . دارند فاوتت

فلسفة دين دانش ثانوي يا با واسطه اسـت و از           «رو، فلسفة معرفت ديني بسان        از اين . 2
كه خود فلسفة دين، جزئي از قلمرو موضوعات          همچنان. موضوع تحقيق خود استقلال دارد    

ديني نيست، بلكه براي مثال، مانند فلسفة حقوق است نسبت به حوزة مطالعات حقـوقي و                
 )16 ـ 15: 1381هيك،  (.»لايل قضاييمفاهيم و د



 

 

هم 
يزد

ل س
سا

/
يز 

پاي
13

87
  

86  

فلـسفه  (گونـه كـه       نظامي پذيرا دارد و همـان     » فلسفه دين «فلسفة معرفت ديني مانند     . 3
هاي فلسفي گشوده است،      دانان مسيحي با انواع گرايش      آغوش خويش را به روي الهي     ) دين

منـد    لاقـه به همان صورت، فلسفة معرفت ديني نيز پـذيراي فيلـسوفان ع           ) 22: 1382سل،  (
مــداران دنياگرايــان،  متخــصص بــا هــر نــوع گــرايش ديگــري، همچــون ملحــدان، انــسان 

دين در زمينة   البته با اين تفاوت كه هدف فلسفة      . »ها و پيروان اديان جهاني است       ماركسيست
هـاي آن     اي در ميـان ديگـر گـزاره         لا است و اساساً گزارة توصيه       اي بشرط   هاي توصيه   گزاره

اي فراينـدي     هـاي توصـيه      معرفت ديني نسبت به گـزاره       در حالي كه فلسفة   شود؛    يافت نمي 
 .  بشرط شئي دارد

اي تلفيقي عمل  تواند از نظر مباحث به گونة توصيفي ـ دستوري، به گونه  اين علم مي. 4
 ـ دستوري و بـه صـورت    گونه نيست كه به شكل توصيفي كه فلسفة دين اين كند؛ در حالي

  .عمل كندتلفيقي 
. فلسفة معرفت ديني در مقام كشف حقيقت است؛ آن هم به لحاظ گزارشي، توصيفي             . 5

كلام كـه درصـدد     «هاي آن، مانند فلسفة دين و         نيز وجهة تبييني بودن برخي مسائل و گزاره       
ريكـور، نقـد و نظـر،    (. »كنـد  اثبات باورهاي ديني برآمده و خود را ملتزم به دفاع از آنها مي      

اي به ذهن بيايد و آن اعتقاد به ايـن اصـل اسـت كـه             اينجا شبهه  چه بسا در     )143، ص 2ش
دهـد و     گرا قرار مي    هاي توصيفي، گزارشي در هر علم، مسائل آن علم را درون            داشتن گزاره 

اي درسـت     گـوييم چنـين ملازمـه       در پاسخ به اين شبهه مـي      . دهد  علمي پيشيني تشكيل مي   
در علـم الهيـات فلـسفي،       . انـد   يكديگر متفاوت ها در علوم كاملاً از        نيست؛ زيرا بيان حيثيت   

هاي توصيفي در فلسفة  هاي توصيفي با نوع گزاره فلسفه دين و يا كلام، نوع و حيثيت گزاره   
 .كند معرفت دين، با توجه به اعتبارهاي آنها فرق مي

ة ديـن و فلـسفة مـضاف بـه      ل فلـسف ئ با سـنخ مـسا     ة معرفت ديني  ل فلسف ئ مسا گونة. 6
 پيـشيني  ،)غيرعلوم ( حقايقةهاي فلسف ل و پرسش ئمسا.  متفاوتند د فلسفة كلام  ها، مانن   دانش

 ديـن كـه بـه واقعيـت         ة ماننـد فلـسف    ؛ اول و ناظر به حقايق خارجي يا ذهني است         ة درج و
اديان ميان  ل دروني و مشترك     ئكوشد به تحليل عقلاني مسا      و مي كند    ميخارجي دين نظاره    

 .نش، خلود، پيامبري، وحـي و حيـات ابـدي بپـردازد     خدا، تكليف، رستگاري، آفري   همچون  
هاي ذهني معرفت بـه معنـاي مطلـق            معرفت كه به واقعيت    ة يا فلسف  )24ص: 1372هيك،  (
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. كنـد  شـناختي و حكـايتگري آن بحـث مـي     پردازد و از عوارض و احكام هـستي      آگاهي مي 
ني و درجه دوم    ، پسي  مانند فلسفة معرفت ديني    هاي علمي    رشته ،هاي فلسفه   ل و پرسش  ئمسا

 دوم بـه    ة علم الاجتماع با نگاهي درج     ة مثلاً فلسف  ؛استناظر  هاي محققّ     و به علوم و دانش    
را بـه علـم     ) معنا كاو ( و تفسيري ) علت كاو ( علوم اجتماعي تحقق يافته، دو رويكرد تبييني      

يافتن بيند و در پي       اي از طبيعت مي     رويكرد نخست، جامعه را پاره    . دهد  الاجتماع نسبت مي  
دار و تصرّف در اجتماع و معيشّت اسـت و ديگـري، جامعـه را همچـون متنـي                     نظام قانون 
 )21ص: 1373ليتل،  (.در پي فهم معناي آن استتنها خواند و  مكتوب مي

  فلسفة معرفت ديني و دانش منطق  فهم دين
هـا ميـان فلـسفة معرفـت دينـي بـا منطـق فهـم ديـن                    در اين مجال، به برخي از تفاوت      

  :تواند با آن در تعامل نزديك باشد پردازيم كه همواره دانش فلسفة معرفت ديني مي مي
) حق  يا نابه (فلسفة معرفت ديني در مقام توصيف فرآيندها و عواملي است كه به حق              . 1

پـس  . شـود، دخالـت دارد      گيري آنچه كه معرفت ديني به معنـاي عـام ناميـده مـي               در شكل 
اعـم  (ت ديني است و دايرة آن، مطلق عوامل دخيل است           موضوع آن، تكوين و تكون معرف     

حق سـخن     اما در منطق كشف دين و فهم متون ديني، تنها از عوامل به            ). حق  حق يا نابه    از به 
ـ هر صـاحب منطـق و   هست   كه ـهاي متفاوتي باشد   ها و منطق شناسي رود و اگر روش مي

حق دخيل را تعيين و تنـسيق   مل بهخواهد تنها عوا اني ـ به تصور خود ـ مي  گطراح هر روش
  )45ص: 1384، رشاد. (كند

ها گذشت، فلسفة معرفـت دينـي بـه لحـاظ عملكـرد               گونه كه در بحث ويژگي      همان. 2
گزارشي ـ توصيفي و دستوري است؛ به بيان ديگر، كار فلسفة معرفت ديني  ) بنابر مبناي ما(

باشد؛ » وضع مطلوب «و توصية   و هم تنسيق    » وضع محقَّق «تواند گزارش و توصيف       هم مي 
ناگزير است تا تـأملي عقلانـي و فلـسفي داشـته        ) فلسفه(يعني به لحاظ موضوع مضاف آن       

امـا بـه لحـاظ موضـوع        . سخن گويد؛ يعني وضع محقَّق را تبيين كنـد        » ها  هست«باشد و از    
 باشـد و    نظـر داشـته   » بايـدها «، ناگزير است با نگاهي دستوري، بـه         )معرفت ديني (ٌاليه آن     مضاف

  .است» بايدها«اما در منطق اكتشاف دين، تنها سخن از . را توصيه و تنسيق نمايد» وضع مطلوب«
محـصل كـاربرد منطـق      «متأخر بودن رتبة فلسفة معرفت ديني از منطـق فهـم ديـن،              . 3

دهد؛ يعني ما بايـد       ، موضوع فلسفة معرفت ديني را تشكيل مي       )يعني معرفت ديني  (اكتشاف  
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گان مشخص براي درك دين دست يـابيم و آن را بـه كـار بنـديم؛ يعنـي بايـد                     به يك روش  
. معرفتي توليد شده باشد تا در مورد آن معرفت، در فلسفة معرفت ديني بتوانيم بحث كنـيم                

 و ايـن معنـا بـه        )45 و   46: همان(. »پس فلسفة معرفت ديني متأخر از منطق فهم دين است         
 . ملهم استنوعي، پيشيني بودن منطق فهم دين را

است، ولـي متعلَّـق و موضـوع        » معرفت ديني «متعلَّق و موضوع فلسفة معرفت ديني،       . 4
خواهيم از معرفـت سـخن       است؛ يعني در منطق فهم دين مي      » معرفت دين «منطق فهم دين،    

اما در فلـسفة معرفـت دينـي، دربـارة          . بگوييم و از اينكه چگونه معرفت را فراچنگ آوريم        
 .گوييم ت آمده سخن ميمعرفت ديني به دس

فلسفة معرفت ديني، معرفت درجة دو است، ولـي چـه بـسا منطـق كـشف ديـن را                    . 5
 .معرفت درجه يك قلمداد كنيم

ايـم؛ چـون وضـع واقـع را           در فلسفة معرفت ديني، گويي يك نوع تكثر را پذيرفتـه          .  6
در . نـاحق تواند مصاب باشد يا نباشـد؛ حـق باشـد يـا               كنيم و معرفت ديني مي      توصيف مي 

هـاي دينـي، حـرف بـزنيم و دربـارة             توانيم از معرفـت     نتيجه، در فلسفة معرفت ديني ما مي      
توانيم بگوييم ايـن      مي. هاي گوناگون سخن بگوييم     هاي گوناگون و از حاصل منطق       رهيافت

دهـد و روش      رهيافت درست و رهيافت ديگر نادرست است؛ اين روش چنـين نتيجـه مـي              
 .اي ديگر ديگر نتيجه

لذا اگر حتي روشگان و رهيافتي را قبول هم نداشـته باشـيم، ناچـار بايـد از آن بحـث                     «
، ولـي در  )47همـان،  ( »كنيم، اما در منطق كشف دين، بنابر اصابت فهم و كشف واقع است  

توانيم موضوع را به يك معرفت دينـي محـدود كنـيم و نيـز بـه                   فلسفة معرفت ديني ما نمي    
  .اند بحث كنيم كه درستناچار از معرفت ديني بايد 

  شناسي فلسفة معرفت ديني و معرفت
در روشنگري هرچه بهتر اين بحث اين پرسش مطرح است كه فلسفة معرفت دين، آيـا                

شناسي ديني نيست يا اينكـه تفـاوت دارد؟ در صـورت تفـاوت، فـرق آن در                    همان معرفت 
  ؟...چيست؟ آيا در پسيني انگاشتن و علم درجة دوم دانستن آن است يا 

شناسي   دانش فلسفة معرفت ديني با علم ديگري نيز هم خانواده است و آن علم معرفت              
شناسـي بـا رويكـرد        اعم از معرفـت   (شناسي به طور مطلق       البته در اين بحث، معرفت    . است
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مراد است؛ هر چند مشتركات زيادي با ايـن علـم           ) كلاسيك يا با رويكرد مدرن و يا معاصر       
» ذهنـي «را  دو علـوم اسـت كـه مـي تـوان آن      در متعلَّق هر كدام از اين    دارد كه بارزترين آن     

)subjective (                   به شمار آورد؛ زيرا هر دو علم از اين جهت كه از شـناخت و معرفـت بحـث
كنند و شناخت و معرفت چون يك امر ذهنـي اسـت و بـه موضـوعات بيـرون از ذهـن           مي

رجة دوم را دارند، ولي فلـسفة معرفـت         رو، از اين حيث شاكلة علوم د        نظري ندارند، از اين   
  :شناسي تمايزهايي دارد كه به قرار ذيل است ديني و معرفت

شناسي در پـي امكـان و    معرفت. اند از حيث ورود، دو دانش در مسائل با هم متفاوت . 1
ها است؛ در حـالي كـه فلـسفة معرفـت             ارزش شناخت و كشف معيار صدق و كذب گزاره        

ها ندارد، بلكه ملاك آن ارزيـابي درسـتي يـا نادرسـتي                در بحث  ديني چنين ورود و روشي    
  .هاي معرفتي است ها و نظريه داده

شناسي از نظر تقدم و تأخر رتبة علمي، متـأخر            فلسفة معرفت ديني نسبت به معرفت     . 2
ــت ــان و  . شناســي اســت از معرف ــلام، عرف ــسفه، ك ــسائل فل ــسياري از م ــه مباحــث ... ب ب

شناسـي صـورت       و اتخاذ موضـع و مبنـاي علمـي، در معرفـت            شناسي وابسته است    معرفت
شناسي وابستة    فلسفة معرفت ديني نيز در اجزاي موضوعي خود، به دانش معرفت          . پذيرد  مي

  .رو، اين دانش تقدم رتبي به فلسفة معرفت ديني دارد از اين. است
ي شناس ـ ديني بسياري از موضوعات خـود را مرهـون معرفـت    همچنين فلسفة معرفت  . 3
فـرض در آن      داند و در دانش فلسفة معرفت ديني بايد به شكل اصول موضوعه و پـيش                مي

بنابراين، چه بسا در برخـي از مـسائل         . ها مختلف است    تلقي گردد؛ هر چند حيث نيازمندي     
گفته و فلسفه علوم فـوق قـرار گيـرد؛            هاي ديني پيش    شناسي نيازمند برخي از دانش      معرفت

تا وقتـي وجـود     .  نيست؛ بسان پذيرفتن اصل وجود علم در فلسفه        هرچند اين موارد اكثري   
يا در فلـسفة    . تواند از آن بحث كند      شناس نمي   علم در فلسفه به اثبات نرسيده باشد، معرفت       

دينـي صـحيح قـرار        تواند زيربناي تكون معرفـت      معرفت ديني از حيثي چون اين دانش مي       
 داشـت كـه در كـشف معرفـت درسـت از             شناسي تقدم خواهد    گيرد، از اين نظر بر معرفت     

شناسـي    تواند بـر مبنـاي معرفـت        فلسفة معرفت ديني از اين جهت مي      . نادرست تلاش دارد  
 .آيد دست مي شناسي به ديني از معرفت تأثير گذارد؛ هرچند بيشتر موضوعات فلسفة معرفت

 ديني دغدغة شناخت و كشف عوامل مختلف در پيـدايش معرفـت را               فلسفة معرفت . 4
. هاي منطقي و مدلَّل اسـت     شناسي در پي كشف معياري براي معرفت        برعهده دارد و معرفت   
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پـذير هـستند؛ بـر        اند و دفاع و اثبات قابـل        برخي از معارف انساني كه متكي به دليل منطق        (
 .)خلاف برخي ديگر از معارف كه قابل دفاع نيستند

شناسي تنها علمي است كه فرانگـر         عرفتهاي م   شناختي، در ميان ديگر دانش      اين دانشِ معرفت  . 5
  .كند گاه از اين مسئوليت تخطي نمي نگرد و هيچ  و پسيني و به شكل علم درجة دوم به مسائل خود مي

گونه كه در آغاز اين مقال گفته شد، مسائل مطرح در فلسفة معرفت ديني، هر چند            همان
 است، اما مباحث آن را بـه  در جهان اسلام، هنوز به صورت يك دانش مستقل شكل نگرفته   

البته با تبييني كه ارائـه گرديـد،        . توان يافت   صورت پراكنده در ميان آثار و علوم اسلامي مي        
  :گردد ساختار به نسبت منجسم و مناسبي پيشنهاد مي

  محورها و مباحث ساختار فلسفة معرفت ديني 
  كليات فلسفة معرفت ديني. 1

   ديني؛ـ تعريف و تعيين حدود فلسفة معرفت
  ـ موضوع فلسفة معرفت ديني؛ 
 ـ مسائل فلسفة معرفت ديني؛

 ـ هدف، اهميت و كاركرد فلسفة معرفت؛
 ؛...)شناسانه، فلسفة اخلاقي و  شناسانه، زيست روان(ـ رويكردهاي مختلف در معرفت 
 ـ تاريخچة فلسفة معرفت ديني؛

 معرفت) اقسام(امكان و انواع . 2

هـا در     پـذيرد؛ برخـي از ايـن لحـاظ          هاي متعددي مـي     سيمهاي مختلف، تق    علم به لحاظ  
 :تقسيم علم عبارتند از

  ؛...علم وحياني، الهام، لدني و : ـ به لحاظ طبيعي و غيرطبيعي
  ـ به لحاظ انواع يقين؛

 علم حضوري و علم حصولي؛: ـ به لحاظ وجود ماهيت يا مفهوم معلوم

 ديني منابع و ابزار معرفت. 3

 )هاي اصلي معرفت ديني مبادي و ريشه (ـ تكون معرفت ديني
 ـ بررسي فرآيند تكون معرفت ديني؛
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  .ـ تحليل و تفكيك انواع مبادي سهيم در تكون معرفت ديني

 ديني هاي مهم موجود براي تحصيل معرفت ها و رهيافت شناسي تطبيقي روشگان گونه. 4

و ) در زمـان (ي بنـدي طـول   هاي كشف فهم دين و گـروه  ها و روش   وارسي استقرايي راه  
 .ها ها و روش راه) زمان هم(عرضي 

  تحول معرفت ديني. 5
 ـ كاوش استقرايي علل و انواع تحول در معرفت ديني؛

هايي كه در پي تبيين علل و فراينـد تحـول         نظريه(؛  »هاي تحول   نظريه«ـ ارزيابي عقلاني    
  .)اند در معرفت ديني

 .ـ ارائه نظرية مختار

 )شرايط و موانع معرفت ديني(ني شناسي معرفت دي آسيب. 6

حـق دخيـل در تكـون و     نيز عوامل نابه. ـ شناسايي موانع كشف دين و فهم مدارك دين  
 تحول معرفت ديني؛
  .هاي بازشناسي سره از ناسره در معرفت ديني ـ بررسي روش

 ارزش و معيار معرفت شناختي معرفت ديني. 7

 .ن نسبت معرفت ديني با نقس الامر ديننمايي معرفت ديني و تعيي ـ بررسي ميزان واقع

تقسم و ثلاثي يا حماسي قلمرو دين و بررسـي مبنـا و             ) قلمرو(هندسة معرفت ديني    . 8
  .هاي معرفتي منسجم هاي دين در قالب نظام بندي آموزه منطق طبقه

 هاي ديگر نسبت معرفت ديني با علوم و معرفت. 9

  ديني هاي كنوني در معرفت ها و بايستگي كاستي. 10

هاي فلسفة معرفت ديني در منطق كشف فهم دين و فرايند نظريـه               برآيند داده . 11
 )17 و 16ص: 1384رشاد، قبسات، . (پردازي ديني

هاي اصلي در اين دانـش كـه همـان از تحـول معرفـت       به دليل اهميت يكي از سرفصل     
منظـور زدودن   ديني است و سهم بسزايي در بازسازي و نوآوري علـوم برعهـده دارد و بـه                  

 .كنيم هاي آن،  محورهايي را از نحوة تحول آن، بررسي مي ابهام
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پرسش اساسي اين است كه تحول و تغيير به چه معنا اسـت و اينكـه نحـوة تحـول در                     
  اركان علوم چگونه است؟

تغيير، در لغت به معنـاي گردانيـدن و دگرگـون كـردن و تحـول، بـه معنـاي گـشتن و                       
ترديد مفهوم ثبات، مفهومي در تقابل بـا          جا شدن است و بي      ابهگرديدن، دگرگون شدن و ج    

جعفـري،  ( .شـود   مفهوم تحول و تغيير است و معناي ثابت چيزي است كـه دگرگـون نمـي               
اما در اصطلاح علمي، تقريباً همان معنـاي لغـوي در واژة تغييـر و               ) 16كيهان فرهنگي، ص  

ه نوعي در بردارندة معناي كمـي يـا         افزون بر اينكه تغيير و تحول ب      . تحول لحاظ شده است   
حـال  . كيفي است؛ زيرا تغيير و تحول در ذات خود نوعي تبـدل كمـي و يـا كيفـي را دارد                    

طـور    توان قائل شد كـه بـه        هاي علوم به تبع معناي آن وجود دارد و مي           همين معنا، در گونه   
ت امكان پـذير  هاي علمي مطلق ـ اعم از ديني و غيرديني ـ به دو صور   كلي تحول در رشته

  .تحول كيفي) 2(تحول كمي؛ ) 1: (است
به بيان ديگر، در تمامي علوم انساني اعم از حقيقي ـ اعتباري، علوم مضاف به آنها و نيز  

گونه كه    شك تحول به هر دو قسم آن وجود دارد؛ زيرا همان            هاي مضاف به علوم، بي      فلسفه
بنابراين، تحول كمـي و     . ن اصل است  پيداست پيچيدگي و لايه لايه بودن علوم مرهون همي        

طور   البته حركت و تحول به    . كيفي نوعي اصل در پايايي و پويايي هر يك از آن علوم است            
كلي در تمامي علوم همسان نيست، بلكه بنا به اقتضائات موضوع و يا موضوعات و مـسائل         

وبة خـود كمتـر از      ها در نوع علوم انساني به ن        به اجمال، اين نوسان   . هر كدام متفاوت است   
  .تحولات در علوم تجربي است

هاي علـوم انـساني اسـت، از تحـول            فرض تحول كمي در فلسفه اولي كه يكي از رشته         
. هاي علوم تجربي است، فرايندي كندتري داشـته اسـت           شناسي كه از رشته     كمي در طبيعت  

  )54 و 55، 38ش: 1384گلپايگاني،  رباني(
هاي متفاوت كمي و كيفي در هر كدام از علوم روز،            حال پرسش اين است كه اين گونه      

اعـم از موضـوع،     (پذيري پيكـرة يـك علـم          نحوة اثرگذاري و عملكرد آن در تغيير و تحول        
  چگونه و با چه فرايندي است؟...) مبادي، مسائل و 

به طور كلي، در پاسخ بايد گفت نحوة تحول پذيري يك علم، به اركان، مبادي، مـسائل                 
تـوان درمبـادي آن سـراغ         به بيان ديگر، تطور يك علم را مي       . ن وابسته است  و موضوعات آ  
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گرفت؛ منظور از مبادي، فلسفة آن علم و يا با تغييري همان گفتة قدما است؟ يعني رئـوس                  
. را در برداشـت   ... ثمانية هر علمي كه تعريف، موضوع، مـسائل، هـدف و غايـت، روش و                

در ) كمـي و كيفـي    (هـاي خـود       ر يك علم بـه گونـه      اكنون بر آنيم كه بگوييم تحول و تطو       
كه گـاهي در      اي ديگر؛ همچنان    گذارد و در مسائل به گونه       موضوع يك علم به نحوي اثر مي      

بنابراين، هر علمي به اقتضاي ذات و مقومات و اركـان،           . اند  اي خاص متحول    روش به شيوه  
 موضـوعات، بـه     از نظر علوم   ،لثامبه نوعي داد و ستد كمي و كيفي را پذيرفته است؛ براي             

علومي كه موضوع آنها وجود كلي، وجود كلي سعي، وجود خـاص كمـي، وجـود خـاص                  
 اولي، عرفان   ةو علومي چون فلسف   تقسيم پذيرند   كيفي غيرارادي، وجود خاص كيفي ارادي       

همچنين تحول كيفـي كـه      . دهند  و كلام، رياضيات، علوم طبيعي، علوم انساني را تشكيل مي         
 تقـسيم بـه لحـاظ محمـولات و          است،» مسائل و احكام  «: ديگراز اركان علوم مانند   در يكي   
بـه احكـام خـارجي و ذهنـي تقـسيم          نيز  اند و يا اعتباري و احكام حقيقي           ي يا حقيق  ،احكام
 حقيقي خـارجي، علـوم حقيقـي         به اين اعتبار   علوم را مسائل  توان    بدين ترتيب، مي  . پذيرند
  . ندي كردب علوم اعتباري طبقه ذهني و

ها دربارة يك مسئله، خواه به واسطه يـك دانـشمند يـا چنـد دانـشمندرخ                    تبدل ديدگاه 
پذيرد و گاهي ميان دو يـا         بار تحول مي    اي، چندين   گاهي ديدگاه يك عالم در مسئله     . دهد  مي

در نتيجه، حكم آن مسئله دسـت       . آيد  نظر پيش مي    اي اختلاف   نظر دربارة مسئله    چند صاحب 
شناسي قديم، عناصر طبيعي را در چهـار عنـصر آب،             در طبيعت . گيرد  قرار مي خوش تحول   

شناسـي    دانـستند، ولـي در طبيعـت        كردند و آنها را بسيط مـي        خاك، هوا و آتش خلاصه مي     
فقيهـان متقـدم، بـر    . صد عنصر بسيط كشف شد جديد اين گونه ابطال گرديد و بيش از يك  

شـود و بـراي پـاك          بيفتد، آب چاه نجس مـي      آن بودند كه هر گاه شيء نجسي در آب چاه         
پـس از علامـه     (شدن آب آن بايد مقدار معيني از آب چاه را بيرون كـشند، ولـي متـأخران                  

اين نظريه را نادرست دانستند و برآن شدند كه آب چاه به صرف اينكه چيز ناپاكي با                 ) حليّ
ئل و احكـام در يـك       اي از تحول كيفـي در مـسا         اين گونه . شود  آن برخورد كند، نجس نمي    

  .علم است كه چه بسا اتفاق افتد
بـراي مثـال، روش     . گونة ديگري از تحول كيفي آن است كه روش علم متحـول گـردد             

  .عقلي به روش نقلي يا حسي تحول پذيرد و به عكس
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هاي متفاوت مبـاني هـستي شـناختي و           نقش ديدگاه . گونة ديگر تحول، در مبادي است     
بيتي، اقتصاد، سياست، قضاوت و مانند آن نيز چنين است؛ يعنـي            انسان شناختي در علوم تر    

هـاي    دهـد، از مبـاني فلـسفي در حـوزه           هـا رخ مـي      اي كه در اين دانـش       هاي معرفتي   تحول
بنابراين، هرگاه عالم ديني اين  مباني را فارغ از          . پذيرد  شناسي تأثير مي    شناسي و انسان    هستي
گمـان    هاي دينـي را براسـاس آنهـا تبيـين كنـد، بـي              هاي وحياني مسلم گيرد و آموزه       آموزه

: ك.ر. (هـا، متحـول خواهـد شـد         گيرد و با تحول آن      ديني او تحت تأثير آن قرار مي        معرفت
  )56 ـ 55: 1384همان، 

گفتـه را در علـم متحـول بـه            توان به قطع، تمامي اركان و مبادي پيش         توضيح اينكه نمي  
گونـه تحـولي در آن        بسا ثابت فرض گردد و هـيچ      شمار آورد، بلكه برخي از آن مبادي چه         

رخ ندهد كه در اين شكل، گذشت زمان و تغيير ديگر اركان هرگـز آنهـا را تغييـر نخواهـد               
هاي كلي علم كلام كه محورهاي ثابـت آن علـم را           داد؛ مانند محور موضوع، غايت و روش      

تـوان در ايـن مـوارد     پذير علم كـلام را مـي   دهند و در قبال آن، محورهاي تحول     تشكيل مي 
  .براي مبادي مسائل كلامي، مباني معرفتي علم كلام و روش علم كلام: وجو كرد جست

تـوان محورهـايي را متحـول     براي مبادي فلسفة معرفت ديني نيز همچون علم كلام مـي        
  .كرد و محورهاي ديگري را ثابت فرض گرفت

  محورهاي ثابت فلسفة معرفت ديني) الف
هـاي كلـي      موضـوع، غايـت و روش     : فة معرفت دينـي عبارتنـد از      محورهاي ثابت فلس  

  .مباحث معرفت ديني
  محورهاي متحول فلسفة معرفت ديني) ب

خـورد   كم در سه محور آن به چشم مـي     محورهاي متحول در فلسفة معرفت ديني دست      
.  مسائل فلسفة معرفت ديني، مبـاني معرفتـي و روش فلـسفة معرفـت دينـي               : كه عبارتند از  

ر هر كدام از محورهاي ثابت و متغيير است و اينكه آيا تنها اين محورها بـه وصـف            بحث د 
يا ديگر مبادي دانش فلـسفة معرفـت دينـي را نيـز شـامل      . شوند ثابت يا متحول متصف مي   

  .گردد از مجال اين مقاله بيرون است مي
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